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فصل اولفصل اول

مقدمهمقدمه

ن آس از پدر این فصل ابتدا به تعریف رباعی پرداخته می شود و سپس پیشینه اي از رباعی و 

رباعی سرایان مشهور تا دوره نیما و بعد از آن تا سال پنجاه و شش ذکر می شود.

رباعی چیست؟رباعی چیست؟

ئی است و در رباعی در لغت به معنی آنچه که از چهار جزء تشکیل شده و چهارتا"تعریف رباعی: تعریف رباعی: 

چهارگانی که آن را ترانه نیز یارباعی"1"اصطلاح شعر فارسی، شکل خاصی از دوبیتی است.

گویند، یکی از قالب هاي شعر سنتی فارسی است که از چهار مصراع درست شده است. در رباعی، می

رعایت آن مصراع اول و همچنین مصراع چهارم رعایت می شود اما در مصراع سوم دو قافیه در هر 

الزامی نیست. مصراع هاي رباعی از نظر معنی و مضمون به هم پیوسته اند و مضمون و معنی اصلی در 

بیت دوم و به خصوص در مصراع چهارم ارائه می شود و این اصل در تمام رباعی هاي استادانه، رعایت 

انه، فلسفی و پند و شده است. مضمون رباعی ها متنوع است و در زمینه هاي مختلف عاشقانه، عارف

2"اندرز سروده شده است.

ب و دوازده خراةرباعی داراي بیست و چهار وزن است که دوازده وزن آن از شجروزن رباعی:وزن رباعی:

که همان "الا بااللههلا حول و لا قو"اخرم است. همه این وزنها با یک وزن ةوزن دیگر آن از شجر

142)، ص 1378(تهران: مروارید، فرهنگ اصطلاحات ادبی، ـ سیما داد، 1
107)، ص 1376(تهران: مهناز، واژه نامه هنر شاعري، ـ میمنت میرصادقی، 2
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از نظر وزن رباعی مرکب از دوازده "می باشد. است، قابل تطبیق "مفعول مفاعیل مفاعیلن فع"

شوند و هجاهاي هجاست که تا هجاي دهم دو هجاي بلند و دو هجاي کوتاه متناوباً در پی هم واقع می

1"یکسان درآیند."الا بااللههلا حول و لا قو"یازدهم و دوازدهم بلند می باشد تا با وزن 

مشعار عجاالمعجم فی معابیر امام حسن قطان در بهترین توضیح از اوزان و زحافات رباعی از 

ب رخو انوشته شمس قیس رازي آمده است. وي می گوید که وزن رباعی برخاسته از دو شجره اخرم

ا دقت جره باست و پس از آن همراه با توضیح مبسوطی آن دو شجره را ترسیم می کند. اگر به دو ش

نجا یناً ایعوه و می ماند. این دو شجره نیز به همان شینگریسته شود، دیگر احتیاجی به توضیح باقی ن

آورده می شود.

پیشینـ سیماداد، 1
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گروهی برآنند که رباعی منشاء ایرانی دارد و گروهی نیز گویند که ندارد. سیروس پیشینه رباعی:پیشینه رباعی:

در شعر فارسی، ویرایش دوم، با استفاده از کتاب الدوبیت نظر گروه دوم را سیر رباعیشمیسا در کتاب 

و پس از آن آنرا رد می کند.مطرح 

شمیسا،اریخیوي در همین کتاب آراء گروه اول را با ذکر دلایل تاریخی صحیح می داند. دلایل ت

مده آقندي دولتشاه سمرةتذکرهمان حکایاتی است که در المعجم و پس از آن به گونه اي دیگر در 

است. ذکر این حکایات در اینجا خالی از لطف نیست.

ز او یکی "نوشته شمس قیس رازي این گونه آمده است: م فی معابیر اشعار عجمالمعجدر 

تخریج وزنیب این بحر {هزج}خرکی واالله اعلم از نوع اخرم و اذمتقدمان شعراء عجم و بندارم رو

ین از اکرده است کی آنرا وزن رباعی خوانند و الحق وزنی مقبول و شعري مستلذ و مطبوعست و

ستخراجاویند سبب کنفیس را بذان رغبتست و بیشتر اطباع سلیم را بذان میل و جهت اغلب نفوس 

رمی کشتبنینه است کی روزي از ایام اعیاد بر سبیل تماشا در بعض از متنزهات غزذاین وزن آن بو

وذکان شت و طایفه اي اهل طبع را دیذ کرد ملعبه جمعی ککذو بهر نوع از اجناس مردم برمی 

اطر اعران شالت ششطارت جوانان شاعر و بطیکوز بازي کوذکی نهاذه از آنجا کةبنظارایستاذه و دیده

بل جون سنعارضیانزده ساله با زلف ویباشد قدم در نهاذ و سر به میان ایشان برآورد کوذکی دیذ ده 

کانی از کردختن انداتا یکباري در.گفت، ..بیرامن لاله .... و در کوز بازي اسجاع متوازن و متوازي می

فت:کریحت قکوکوز بیرون افتاذ و بقهقري هم به جایکاه بازغلطید کوذك از سر ذکاي طبع و صفاي 

غلتان غلتان همی روذ تا بن کو

شاعر را این کلمات وزنی مقبول و نظمی مطبوع آمذ به قوانین عروض مراجعت کرد و آنرا از 

رین شعر شعور یافت... او در نظم هر قطعه بر مفترعات بحر هزج بیرون آورد و به واسطه آن کوذك ب
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دو بیت اقتصار کرد بیتی مصرع و بیتی مقفی و به حکم آنک منشد و ... بانی آن وزن کوذکی بوذ نیک 

1"موزون و دلبر و جوانی سخت تازه و تر آنرا ترانه نام نهاذ.

رع آن م مختز لحاظ نادولتشاه سمرقندي آمده است که اةتذکرحکایتی نیز شبیه آنچه نقل شد در 

و نیز محل به وقوع پیوستن آن با حکایت المعجم فرق دارد:

ت. ی داشحکایت کنند که یعقوب بن لیث صفار ... پسري داشت کوچک و او را به غایت دوست م«

اعتی سرزند فکوي رسید و به تماشاي رروز عید آن کودك با کودکان دیگر جوز می باخت. امیر به س

شد. پساامیدنندش جوز بینداخت و هفت جوز به گو افتاد و یکی بیرون جست. امیرزاده بایستاد. فرز

و از ر گشتاز لمحه یی آن جوز نیز بر سبیل رجع القهقري به جانب گو غلطان شد. امیرزاده مسرو

غایت ابتهاج بر زبانش گذشت که: غلطان غلطان همی رود تا لب گو.

خوش آمد. ندما و حکما را حاضر گردانیدند و گفتند که این از امیر یعقوب را این کلام به مذاق 

جنس شعر است و روا بود. ابودلف عجلی و وهب بن الکعب به اتفاق به تحقیق و تقطیع مشغول شدند، 

این مصراع را نوعی از بحر هزج یافتند. مصراعی دیگر به تقطیع موافق آن بر این مصراع افزودند و یک 

ضم کردند و دو بیتی نام کردند و چند گاه دو بیتی می گفتند تا فضلا لفظ دو بیت دیگر موافق آن 

2"بیتی را نیکو ندیدند، گفتند که این چهار مصراعی است رباعی نیز می شاید گفتن.

)، صص 1338علامه قزوینی، (تهران: دانشگاه تهران، ]تصحیح[المعجم فی معاییر اشعار عجم، ـ شمس قیس رازي، 1
89و 88

25و 24)، صص 1363تیانی، ، (تهران: آشسیر رباعی در شعر فارسیـ سیروس شمیسا، 2
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3آیا یعقوب لیث که بر سرودن شعر به فارسی اصرار می ورزد اجازه می دهد که نام فارسی دو بیتی

رباعی کنند؟ را تبدیل به نام عربی 

از نام مخترع رباعی که بگذریم از این دو حکایت باید نکاتی را برداشت کرد:نتیجه: نتیجه: 

طبق این روایات، رباعی اصلی ایرانی دارد و برخاسته از میان مردم است. و به قول امین - 1

رباعی مردمی ترین و همگانی ترین نوع شعر در ایران "المجالس:هنزهریاحی در مقدمه 

"4است.

یند نکتهعی گونام رباعی را در حکایت اول ترانه و در حکایت دوم دو بیت و پس از آن ربا- 2

متون بته درجه تسمیه ذکر می گردد و الوجالب اینکه در هر دو رباعی براي نام رباعی، 

قدیم به هر سه نام برمی خوریم.

خته ی پردارودکی که پدر شعر فارسی است از نخستین کسانی است که به سرودن رباع- 3

است. 

اما در اینجا باید نظر گروه دوم را که اختراع رباعی را غیر ایرانی می دانند بررسی کرد. 

خود بیان می کند که بوزانی، متشرق معاصر عقیده دارد که سیر رباعیشمیسا در کتاب 

را رباعی اختراع ایرانی ها نیست بلکه واضع آن ترکها هستند. مایر مستشرق آلمانی نیز آن

یعنی دکتر کامل مصطفی الدوبیتدر اصل شعري ترکی یا چینی می داند. صاحب کتاب 

، ثابت 52ـ 49ـ دکتر محمد پارسی گامکار در کتاب رباعی و رباعی سرایان از آغاز تا قرن هشتم هجري، صص 3
کند که واژه بیت پارسی است نه تازيمی

31)، ص 1366(تهران: زوار، به تصحیح محمدامین ریاحی،ـ جمال خلیل شروانی، نزهه المجالس، 4
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نیز آنرا شعري عربی می داند و یکی از دلایل او این است که اعراب به آن الدوبیت الشیبی، 

.5می گویند

یس در در آثار قدما به رباعی؛ دوبیتی، ترانه و البته رباعی گویند. به قول شمس قهاي رباعی: هاي رباعی: نامنام

فرق رباعی و ترانه در آن است که اگر بتوان سروده را با آواز و الحان خواند ترانه است که المعجم

اگر به فارسی سروده شده باشد به آن غزل و اگر به عربی باشد به آن قول گویند و اگر نتوان آنرا با 

. اما کم کم تمام این نامها و آواز خواند به آن رباعی می گفتند. البته گاه به آن بیت نیز می گفتند

تقسیم بندي ها فراموش شد و نام رباعی بر این قالب باقی ماند.

این چهار مصرع کوتاه انواعی نیز دارد که در ذیل آنها را ذکر می کنیم:انواع رباعی:انواع رباعی:

در این رباعی ردیف طولانی است و غالباً قوافی در ابتدا یا نزدیک به ابتداي ::66رباعی مذیلرباعی مذیل

اعهاي اول، دوم و چهارم می آید. مثال:مصر

تا من بودي منت نمی دانستم

رفتم چو من از میان تو را دانستم

یا من بودي منت نمی دانستم

با من بودي منت نمی دانستم

کاشانیفیض

وري که بر وزن و قافیه و آن است که هم افقی و هم عمودي خوانده شود به ط::77رباعی مربعرباعی مربع

معنی خلل نیاید. مثال:

ممکن نه که    هرگز چو تو  یابد       عالم

44ـ 39)، صص 1374، (تهران: فردوس، ویرایش دوم، سیر رباعی در شعر فارسیوس شمیسا، ـ سیر5
6، ص 78خرداد 4، روزنامه کیهان، »رباعی و فنون آن«امیرعلی مصدق، ـ 6
همان جاـ 7
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هرگز چو تو   کس ندید    مرد      به کرم

یابد     مردي      دگر کس     مثل تو کم

عالم          به کرم      مثل تو کم  یابد هم

211ـمدارج البلاغه

ملمع آن است که فارسی و عربی را در نظم به هم آمیخته باشند: مثال:: : 88رباعی ملمعرباعی ملمع

"الست منک ببعید"یک نیم رخت 

"یحیی و یمیت"برگرد رخت نوشته 

"ان عذابی لشدید"یک نیم دگر 

"من مات من العشق فقد مات شهید"

رابوالخیابوسعید

ماتی آورند که چون آنها را لموشح آن باشد که در اول یا وسط یا آخر مصراع ک::99رباعی موشحرباعی موشح

یک جا جمع کنند لقب یا نام کسی پیدا شود. مثال:

معشوقه دلم به تیر اندوه بخست

مسکین تن من ز پاي محنت شد پست

حیران شدم و کسم نمی گیرد دست

دست غم دوست پشت من خرد شکست

طید وطوارش

ظر ننظور منام "م، ح، م، د"که اگر حروف اول معشوقه، حیران، مسکین، دست را برگیریم یعنی 

به دست می آید."محمد"شاعر 

8)، ص 79دي 17، روزنامه جام جم، (»کندوکاوي در روش شناخت رباعی یا چارانه«ـ امیرعلی مصدق، 8
6، ص 79آذر 29، روزنامه کیهان، »روش شناخت رباعی یا چارانه«یرعلی مصدق، ـ ام9
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رباعی مضمن آن است که داراي تضمین باشد. مثلاً تضمین شعر شاعري یا آیه : : 11رباعی مضمنرباعی مضمن

اي از قرآن. مثال:

"لبیک"در حضرت او چو گفت باید 

این وادي عشق است نگهدار ادب

"علیک"آنجا نه دگر سلام گنجد نه 

"فاخلع نعلیک"این ارض مقدس است 

یی قمانداعی انجد

آن است که در آن صنعت سئوال و جواب به کار رفته باشد که با ::22رباعی سئوال و جوابرباعی سئوال و جواب

مشخص می شود. مثال:"گفتم، گفت"یا "، گفتاگفتم"

گفتم: دل و جان بر سر کارت دارم

گفتا: تو که باشی کنی یاد مرا

هر چیز که داشتم نثارت دارم

کان من بودم که بی قرارت دارم

)226(3مختار نامهـعطار

مصرع آورده شود. رباعی مستزاد دو نوع مستزاد نیم مصرعی است که پس از هر ::44عی مستزادعی مستزادرباربا

است یا مصاریع افزوده شده از نظر طرح قافیه عین خود رباعی هستند و مثلاً مصراع سوم آن ها قافیه 

ندارد. مثال:

این مغبچگان به ما ملامت چه کنند

ما را بدر از کوي سلامت چه کنند      

بی جرم و خطا

از راه جفا

ـ همان جا1
6)، ص 78خرداد 4، روزنامه کیهان، (»رباعی و فنون آن«ـ امیرعلی مصدق، 2
226)، ص 1375، محمدرضا شفیعی کدکنی، (تهران: سخن، ]تصحیح[مختارنامه،ـ عطار، 3
200و 199)، صص 1363(تهران: آشتیانی، در شعر فارسی، سیر رباعیـ سیروس شمیسا، 4
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امروز اگر کشند ما را به ستم

امت چه کنندفردا که بود روز قی

ور پیش برند

مائیم و شما

اهلی شیرازي

ل:ند. مثاه داریا براي هر بیت رباعی فقط یک عبارت اضافی می آورند و آن دوپاره مزید با هم قافی

اي چشم سیاه تو بلاي دل من

کندگر خواجه ترا روز رها می ن
برخیز و بیا 

بگریز و بیا

مشتاق تو شد دلم براي دل من

آخر شبکی بهر رضاي دل من

بن یمینا

با اینکه اساس در رباعی بر دو بیت یعنی چهار مصراع است اما ::11رباعیات سه بیتی و چهار بیتیرباعیات سه بیتی و چهار بیتی

یت یا چهار بیت دیده می شود که وزن رباعی دارد و از آنجا که در میان صوفیان نوعی رباعی با سه ب

صوفیان به رباعی دل بستگی خاصی دارند شاید بتوان آنها را نیز جزء رباعی به حساب آورد. مثال:

این کوي سلامت است و میدان هلاك

مردي باید قلندر و دامن چاك

بل تا بدرند پوستینم همه پاك

چه باكدر عشق یگانه باش از خلق

پاكةبا زندمقامرانوین راه 

تا برگذرد عیار وار و  چالاك

از بهر تو اي یار عیار ناپاك

معشوق مرا و بر سر عالم خاك

حمد غزالیا

197ـ 195)، صص 1374(تهران: فروس، سیر رباعی در شعر فارسی، ـ سیروس شمیسا، 1


